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 چکیده
است. اظهار  یعتعقل و شر یانوجوه تقابل و اشتراک م یی،سنا یاصل های  از دغدغه یکی  

 ای  شده است هم چنان که عدهسبب عقل و شرع  دربارة ییمتنوع و گوناگون سنا ینظرها
او را  یگاه حتی   متشرع به شمار آورند و یاو را شاعر یزن ای  عده اند،  نهاده یبر و یمقب حکل

 یدگاهمتفاوت از د یها برداشت ینا یاصل یلدل رسد یبدانند. به نظر م دستیزانخر ةدر زمر
به مراتب گوناگون عقل و شرع بوده است. پرسش  اونسبت به موضوع مذکور، توجه  ییسنا
از عقل و شرع را مدنظر داشته و تحت چه  ییچه معنا یشترب ییاست که سنا ینا یاصل
 یمخواه یمقاله سع ینداده است. در ا یحعت را بر عقل ترجیشر یا یعتعقل را بر شر یطیشرا

 یهموضوع توج ینرا در ا یکلام و یظاهر های  تناقض ای،  خانهبر مطالعات کتاب یهکرد با تک
است و  دیده  یرا در تعارض نم داری  ینو د ینه تنها خردورز ییسنا رسد  ی. به نظر مییمنما
فراتر از  ای  است، بلکه معتقد به اتحاد عقل و شرع در مرتبه دانسته  یل هم مدو را مکم ینا

 صوت و حرف بوده است.
 .فلسفه و عرفان، فیی، حکمت، شرع، تصوسنا حدیقۀ ی،فارس یاتادب :هــا کلیـدواژه

 
 مقدمه 

های بشری بوده است و اختلافاتی بنیادین ترین دغدغهارض میان عقل و شرع همواره از کهنتع   
را میان اندیشمندان تاریخ رقم زده است. اختلاف میان متکلمان در قرون نخستین پس از پیدایش 
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 ای آشکار ازدانستند، نمونهاسلام دربارة رابطۀ عقل و شرع، در حالی که همه خود را مسلمان می
 باورهای متعارض در این موضوع است.

ای دیگر از اختلافات را دربارة ارتباط میان عقل و شرع پدید آورد تأسیس فلسفۀ اسلامی گونه  

، از زوایایی گوناگون با عقل گرایی فلاسفه به جدال نرفااو بسیاری از فقها، متکلمان و ع
ت موضوع و و شرع نشان دهندة اهمیل برخاستند. بررسی دیدگاه اندیشمندان دربارة رابطۀ عق

 تنوع عقاید در این مسئله هست.
ط دون هیچ قید و شرطی شریعت را مسلت چون ابن تیمیه ببرخی از متشرعین خردستیز اهل سن  

گوید: اذا تعارض الشرع و العقل، می درء تعارض العقل و النقلدانستند. او در کتاب بر عقل می

ل مصدّق للشّرع فی کلّ ما اخبر به؛ و الشّرع لم یصدّق العقل فی کلّ وجب تقدیم الشرع. لانّ العق
ر در برخی علمای اخباری شیعه مانند ملا محمد . مشابه این تفک(138صما اخبر به )ابن تیمیه، 

 امین استرآبادی نیز رواج داشته است. از نظر او مردم پس از پیامبر اسلام به سه دسته تقسیم 
ن ابر اعمال، در عقاید نیز از معصوم افزونمعصوم هستند. گروهی که شوند. گروهی که می

اند که در اعتقادات به عقل و در اعمال به کنند و گروه سومی که مردود هستند کسانیپیروی می

 کنند:خیالات ظنی خود تکیه می
لعصمه فی انحصار الناس فی ثلاثه بعده صلیّ الله علیه و آله. اصحاب ا هذه الأحادیث صریحه

علیهم السلام و من التزم أن یأخذ کلّ مسأله یجوز الخطأ فیها عاده من العقائد و الأعمال منهم 

و من لا یکون لا هذا و لا ذاک، و صریحه فی أنّ القسم الثالث مردود. فانظر و تدبرّ فی أنّ 
الات الظنیّه من یتمسکّ فی الاعتقادات بالمقدمّات العقلیه القطعیه بزعمه و فی الأعمال بالخی

 .(239ص)استرآبادی،  بزعمه

بندند، با این حال به یکی ولی بسیاری از علمای شیعه به ملازمۀ بین حکم عقلانی و شرعی پای  

شیخ مفید اهل استدلال بوده و برای عقل  ،دهند. به عنوان مثالاز این دو گرایش بیشتری نشان می
 بسته به نقل دانسته و معتقد است بدون وجود یکارزش قائل بوده ولی او عقل را نیازمند و وا

علی انّ العقل محتاجٌ فی علمه  ةـپذیرفت: اتّفقت الامامیـق نمیپیغمبر الهی تکلیف برای بشر تحق

و نتایجه الی السمع و انهّ غیر منفک عن سمع. ینبهّ العاقل علی کیفیـه الاستدلال و انه لا بدّ فی اول 
دی اما از نظر سید مرتضی علم اله .(44ص الم من رسول )شیخ مفید،التکلیف و ابتدائه فی الع

تأکید بر همان چیزی است که در عقل انسان موجود است. او در کتاب  برایبعثت رسول 

 و غیر ممتنع أن یبعث الله تعالی الرسول لتأکید ما فی العقول :گویدمی الذخیره  فی علم الکلام
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رساند ولی در نهایت خن این است که شرع به عقل مدد میمعنای این س .(165ص )سید مرتضی،
 .کند که شرع را تأیید می عقل استاین 

العقـل، لانّ بـه    ةـدهـد: اوّلهـا دلال ـ  از معتزلیان، قاضی عبدالجبار با صراحت اصالت را به عقل می   

 ةـحج یمیّز بین الحسن و القبیح..لانّ الّله تعالی لم یخاطب الّا اهل العقل، و لانّ به یُعرف انّ الکتاب

امـام محمـد    .(139صو الاجماع، فهو الاصل فـی هـذا الباب)قاضـی عبـدالجبار،      ةـو کذلک السن

 گرایش به اشاعره داشت و منتقد جدی فلاسفه بود، عقـل را نیـز ماننـد شـرع  مهـم      غزالی با اینکه 

دانسـت: و أشـرف العلـوم مـا     ترین علوم را حاصل همراهـی عقـل و شـرع مـی    دانست وشریفمی
 .(3ص ق،414ج فیه العقل و السمع و اصطحب فیه الرأی و الشرع)غزالی، ازدو

شود بایـد حقـایق عـالم وحـی را هم ـون      از نظر کندی که نخستین فیلسوف مسلمان شناخته می  
آفرینش جهان از نیستی و رستاخیز جسمانی مردمان پس از مرگ، اگر هم بـا علـم و فلسـفه قابـل     

، بی چون و چرا پذیرفت. به این ترتیب فلسفه و علـم تـابع وحـی    اثبات نباشد و حتی مخالف باشد

                                                                     .(13صشود)نصر، می
ریابند که حقیقت منزل به توانستند داند و نمیاما از فارابی به بعد بیشتر هواخواه فلسفه بوده   

  .(111صنیست برابر یا فروتر از حقیقت فلسفه باشد)فخری، یت خود، ممکن سبب اهم
داند. از نظر او عقل انبیا  برای رسیدن به معرفت ابن سینا عقل پیامبران را متفاوت از دیگران می   
ة به معرفت کافی است. برای همین قونیاز از قیاس است و وحی و الهام جهت رسیدن ایشان بی

نامیده: قد تسعد القوه النطقیه فی بعض الناس من الیقظه و الاتصال س روح مقد ناطقۀ ایشان را
بالعقل الکلی بما ینزّهها عن الفزع عند التّعرف إلی القیاس و الرّویهّ، بل یکفیها مؤونتها بالالهام و 

الوحی، و تسمّی خاصیتّها هذه تقدیساً و تسمّی بحسبها روحاً مقدساً. و لن یحظی بهذه الرتبه الّا 
  .(340ص، 1375سینا، نبیا و الرسل علیهم السلام و الصلوه)ابنالا

داند: مقید بودن به یکی از دو قید عقل و شرع را برای هدایت کافی می فی سرّالقدر ةـرسالاو در   

و لانّ الناس ینبغی أن یکونوا مقیّدین بأحد قیدین إمّا بقید الشّرع و إمّا بقید العقل لیتمّ نظام العالم 
                                            .(240، ص1362سینا، )ابن
دادنـد و  دانستند، بلکه تنها به عقل بها میای از اندیشمندان نه تنها عقل را برتر از شریعت میهعد  

آوردند. به عنوان مثال زکریای رازی بیداری نفوس را نه می شمار شریعت را امری غیر ضروری به
 .(178ص)کربن،  1دانستمان بلکه به عقل و تحقیق میبه وحی و ای
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انـد. از نظـر نجـم رازی    هم مانند اصناف دیگر در این موضوع نظـر خـود را ابـراز نمـوده     نرفااع  
د باشد به نور ایمـان.)نجم  ها را که نظر عقل ایشان مؤیمعرفت عقلانی موجب نجات نیست، الا آن

داند و عقـل را جـوهر و   از احکام ظاهری شریعت میمولوی ارزش عقل را بیش  .(114ص رازی،

                     آورد:                                                                                                                                           احکام شریعت را عرض به حساب می
 پس نکو گفت آن رسول خوش جواز        وم و نمازـلت به از صـای عقهذر

 زان که عقلت جوهرست این دو عرض        این دو در تکمیل آن شد مفترض

 ( 590)مولوی،  
توان عقل را سنجید و آن را از و حال انبیاست که می قرآنبا این حال وی معتقد است با محک    

 .(51، همانوهم تشخیص داد)

رابطۀ عقل و شرع  و با  دربارةه به نظرات گوناگون که با توجه این بود قصد ما از این مقدم  
توجه به قاعدة )تُعرَفُ الأشیاء بأضدادها(،کلام سنایی را در موضوع مورد بحث از زوایای 

  .  مختلف بسنجیم و تبیین جامع و مانعی از نظر او ارائه دهیم
 

 بیان مسئله 

رو هستیم:                                                                                                     هپرسش اصلی روبما برای تبیین موضع سنایی در بحث مذکور با سه 
                                                  آمده است؟                                                    سنایی چه رویکردی به شرع داشته است و به چه معنا شریعتمدار به حساب می. 1

    ه ، سنایی به کدام جنبه از عقل توجشوده به معانی متفاوتی که از واژة عقل استنباط می. با توج2
 بیشتری نشان داده است؟                 
 داده است؟  سنایی با در نظر گرفتن چه شرایطی به عقل و یا به شرع گرایش بیشتری نشان . 3 

 
 پیشینۀ پژوهش     

برخی از پژوهشگران، با توجـه بـه اشـاراتی کـه سـنایی بـه رابطـۀ عقـل و شـرع داشـته اسـت، بـه             
ــه   ــه ایــن موضــوع پرداخت ــار خــویش ب ــد. شــفیعی کــدکنی ســنایی را  طــور گــذرا در ضــمن آث ان

ــدکنی،      ــفیعی ک ــمار آورده است)ش ــه ش ــاعره ب ــرو اش ــتیز و پی ــا  .(39صخردس ــی دین نی ابراهیم
ــزوم      ــامبر لازم و مل ــروی از پی ــن مطلــب اشــاره کــرده اســت کــه از نظــر ســنایی عقــل و پی ــه ای ب

ــانی،        ــت)ابراهیمی دین ــا نیس ــایی راهگش ــه تنه ــک ب ــیچ ی ــد و ه ــی .(289صیکدیگرن ــر عل اکب

ــیاب ــت او را از        افراس ــته اس ــاور داش ــی ب ــبح ذات ــن و ق ــه حس ــنایی ب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب پ
                                                                                    .(128صپور، است)افراسیابا متمایل به فلسفه دانستهاشاعره ندانسته وسنایی ر



 یدو قصا یقهبر حد یهعقل و شرع با تک ۀرابط ۀدربار یینظر سنا یلتحل                                                                                   
__________________________________________________________________________________________ 

123 

123 

123 

د عقـل و شـرع اشـاراتی شـده اسـت. محم ـ      هـا نیـز بـه نظـر سـنایی دربـارة      در ضمن برخی مقاله  
 فـی  ، سـنایی را شـریعتمداری متعصـب معر   ییدر مقالۀ از عقل ناصرخسرو تا عقـل سـنا   پارسانسب

کند. از نظر او عقل سـنایی منشـعب از شـریعت الهـی اسـت و در نهایـت سـنایی را بـر خـلاف          می

 آورد.ناصرخسرو در زمرة خردستیزان به شمار می
نایی های متناقض سگیریبه موضع مریم محمودی در مقالۀ جایگاه عقل در تفکر عرفانی سنایی                 

است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که سنایی و دیگر در مواجهه با عقل اشاره کرده
ل استدلالی است که در حوزة ها با تعقبا عقل کلی مخالفت ندارند بلکه دشمنی آن نفاارع

 معرفت دینی به کار گرفته شود.

خداوند در اندیشۀ سنایی به این نتیجه حسن سعیدی در مقالۀ بررسی نقش عقل در شناخت                  
داند. برای همین به تنزیه رسیده است که سنایی در عرصۀ شناخت ذات حق عقل را عاجز می

 کوشد هر معرفتی را نسبت به حضرت حق بزداید.آورد و میروی می
و شرع صورت  پژوهش مستقلی با موضوع دیدگاه سنایی در مورد رابطۀ مراتب مختلف عقل                 

نگرفته است. اظهار نظرهای متفاوت راجع به دیدگاه سنایی در موضوع عقل و شرع بدون در نظر 

 گرفتن ابعاد گوناگون مسئله، انگیزة اصلی برای نگارش این مقاله بود.
 

 یدگاه سنایی نسبت به شرع . د1
 ت پیروی از قرآن و پیامبر اسلام.  اهمی1. 1

کند. تأکید می قرآنت شریعت و شخص پیامبر و کتاب بارها بر اهمی غزنوی در آثار خود سنایی

است و در و فصل سوم را به پیامبر اسلام اختصاص داده قرآنرا به  ةـالحقیق ةـحدیقاو فصل دوم 

 قصاید نیز بر این امرتأکید کرده است:                
 جز به دستوری قال الله یا قال الرسول                           ت میارره مرو فرمان مده حاجت مگو حج 

   (                                                191ص، 1341)سنایی،                                          

از نظر برخی سنایی ضمن تأکید مستقیم و صریح که ابیاتی با این مضامین باعث شده است   
برد تا به هر شکل ممکن عت، از همۀ ابزارهای بیانی که دارد بهره مینسبت به پیروی از شری

 .(104صعقیدتی مخاطبان مسلط گرداند)زرقانی، -شریعت رابر دستگاه فکری
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 و عقلانیت و بر حذر داشتن از دین تقلیدی قرآنسنخیت بین . 2. 1

 داند:را قانون حکمت حکما می قرآننگرد و سنایی با نگاه عقلانی به شرع می
 مت حکماــانون حکــت قــهس  ماــادت علــیار عــهست مع

 ها نمایش اوستسَلوَت عقل
 (                    172ص، 1394)سنایی،    

 ها ستایش اوستانــزهت جــن 
 

های بسنجند و اعتبار اقوال و اندیشه قرآناز نظر او، حکما باید افکار خود را با معانی نهفته در   
ن در هماهنگی با کلام خداوند است. این نظر بیانگر این است که رویکرد سنایی به شرع، ایشا

را باعث شادمانی و آرامش خاطر  قرآنرویکردی حکیمانه و توأم با ژرف اندیشی است. وقتی 
را همراه حجّت و  قرآنو عقلانیت بوده است. او  قرآنها دانسته، پس قائل به سنخیتی بین عقل

         انگارد:                                                                                                                      داند و آن را حلاوتی در جان عاقلان میبرهان می
 ال جلالت و سلطانــاز کم  هست قرآن به حجّت و برهان

 عاقلان را حلاوتی در جان  انــتی به زبلاوــافلان را تــغ                

 ( 172ص، همان)                                                                                                    

 برد:برای همین او اصطلاحاتی چون حکمت شرعی و عقل دین را به کار می   
 

 یونانی اند از این عشرت هوس گویانکه محروم

 دین حریم شراب حکمت شرعی خورید اندر        

 (678ص، 1341،همو)
 عقل دین مر تو را نکو یاری است  گر بیابی نه سرسری کاری است 

 (303ص، 1394،همو)

ر بــرای رســیدن بــه بــاطن و یزانــی کــه مخاطبــان خــویش را بــه تأمــل و تفکــســنایی بــه همــان م   
دارد. او در ا از ایمــان و معرفــت تقلیــدی بــر حــذر مــیکنــد، ایشــان رحقیقــت شــرع تشــویق مــی

ــا علمــای مــذهب شــیعه ســخن گفتــه اســت. چــرا کــه     ــق ب ین نخســتواقــع در ایــن موضــوع مواف
هــای عملیــۀ مراجــع شــیعه توضــیح ایــن مطلــب بــوده کــه اصــول دیــن تقلیــدی   مســئله در رســاله

 ا در راه شـــناختتحقیـــق و اســـتدلال و طمأنینـــۀ عقلـــی باشـــد. او تقلیـــد ر  بـــانیســـت و بایـــد 
 داند و به دین تقلیدی نیز باور ندارد:خداوند جایز نمی

 باش از انفاس نفس اندر جوالگر به تقلیدی شدستی قانع از صانع رواست            هم نین می

 (353 ص، 1341،همو)
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 انــری ایمــلید نشمــا ز تقــدست چپ را ز دست راست بدان            ت
 (334 ص، 1394،همو) 

ــی       ــز م ــردورزی نی ــا خ ــد را در تضــاد ب ــی   او تقلی ــه در نکــوهش منجم ــایتی ک ــد  و در حک دان
 گوید:بینی در پی شناسایی روزگار خوش و ناخوش است میاست که با طالع

 ام او نه خردـــید امــود تقلــندانست روز نیک از بد               بمی
 (703ص ،همان)

 داری هیچ یک تقلیدی نیستند.دینپس از نظر او خردورزی و    

 
 از اصوات و حروف قرآنفراتر بودن حقیقت . 3. 1

داند و بارها ه دیگر این است که سنایی کلام حق را محدود به حروف و الفاظ  نمینکتۀ قابل توج

ات ـن ابیـا ایـت بـاس قرآنور ـرا که بر مح ةـالحقیق ةـحدیقورزد. باب دوم بر این نکته اصرار می

 کند: شروع می
 سخنش را ز بس لطافت وظرف                                      صدمت صوت نی و زحمت حرف

 دوث کی سنجدـتش را حـصف  جدـی گنـروف کـــش در حـسخن

 (  171ص، همان)                                                                                                                           

داند و در این باره موافق م بودن حق را قدیم مینایی همۀ صفات الهی از جمله متکلدر واقع س  

کلامی ازلی قدیم که قائم به ذات اوست تکلم  گوید: خدا بهغزالی می غزالی است.با 
شکافتن هوا یا برخورد کند.کلامش مانند کلام بشر نیست...سخن او صوتی نیست که از  می

سنایی در  .(34ص، 1368با این حال قدیم و قائم به ذات خود است)غزالی،  اجسام پدید آید...
 گوید: مورد قرآن می

 وا مغز و نغز است حرف و سورت  پذیر صورت اودلبر و دل

 وّت و قوتـم قـــرفته مقیــزان گ  زادة ملک و دادة ملکوت

 (                                       171 ص، 1394،همو)                                                                                                    

و قـدیم   قـرآن رسد سنایی با اشاعره در مورد حادث بـودن کـلام لفظـی، یعنـی ظـاهر      به نظر می     

را زادة ملـک و دادة   قـرآن موافـق اسـت. بـرای همـین      آنقربودن کلام نفسی، یعنی معنای باطنی 
                                         ملکوت به شمار آورده است.                                                                                                                      

قــدیم بــودن الفــاظ  و رد قــرآندن حقیقــت حــادث بــو بــا رد حدیقــهۀ او بــه صــراحت در مقدمــ  

 ، در واقع کلام نفسی را قدیم و کلام لفظی را حادث به شمار آورده است:قرآن
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ــ ــض  ت  ــ ا بع ــتند و حم ــش نفــس درگذش ــالکان از نق ــبان  س ــال کلمــه شــدند و بعضــی اس  ال جم
هــا اسـباب بسـاختند و تاختنـد و چــون الـف کـه هــیچ نـدارد از آن خـط، خطابشــان نیامـد. تـا آن         

هــا کــه مثقلــۀ ظــاهر بــر کــه در زیــر پــردة صــورت مانــده بودنــد، حــادث و محــدث گفتنــد و آن

قــدم داشــتند، قــدم حــروف را گمــان بردنــد و آن ســخن پــاک خــود محــیط بــر ازل و مــدرک   
 .(29و28ص، همانبد)ابر 

که س الفاظ را به دنبال دارد ها نوعی ظاهرپرستی و تقداز جانب حنبلی قرآنقدیم دانستن الفاظ   
از طرف معتزله چه بسا باعث شده  قرآنشود. از طرفی حادث دانستن مانع غور در بطن کلام می

برای یافتن حقیقت باطنی و ازلی آن ندانند و شاید همین  قرآنکه ایشان خود را ملزم به تعمق در 

اند. دهاند، عقل را ترجیح داشده است که هنگامی که ظاهر برخی آیات را مطابق عقل نیافته سبب
ل فراوان در و قدیم دانستن کلام نفسی، با دقت و تأم در حالی که حادث شمردن کلام لفظی

برای کشف حقیقت باطنی آن ملازمه دارد و این خود دلیلی بر نگاه عقلانی سنایی به  قرآنکلام 
 شریعت است. 

است. بنابراین  کلام نفسی از نظر سنایی در واقع مجرد از صورت الفاظ است و ازلی و ابدی  

داند که می قرآنرود، فراتر از الفاظ سنایی حقیقت وحی را که ستون اصلی شرع به شمار می
توانند با گذشتن از نقش نفس و با ی از سالکان هستند که میرخحادث هستند و به قول او تنها ب

 راه برند. قرآنتعمق در الفاظ به جمال حقیقی 
 
 دیدگاه سنایی نسبت به عقل. 2

فـارابی   ،به عنوان مثـال  اند.تاریخ تعاریف گوناگونی از عقل ارائه داده یاندیشمندان اسلامی در ط
معـانی متفـاوت عقـل را از هـم تفکیـک       ،معیـار العلـم  وغزالـی در کتـاب    احصاء العلومدر کتاب 

 یادآوری ایـن نکتـه هسـت کـه واژة عقـل گسـترة وسـیعی از معـانی را در بـر           هدف ما اند.نموده
 گیرد و همین امر باعث اظهار نظرهای  متناقض در مسائل مرتبط با عقل و عقلانیت شده است.  یم

بنـدی  توان مراد او از عقل را در سـه دسـتۀ کلـی تقسـیم    رسد میه به آثار سنایی به نظر میبا توج  
اسـت.  عقل عملی که مربوط به حوزة بایدها و نبایدهاست و عاملی جهت تمییز خیر و شر  .1کرد. 

عقـل در مقـام فهـم    . 2 ؛منظور سنایی از عقل در بسیاری از اشعارش مربوط به همـین حـوزه اسـت   

 ای جـز  خطاب، به این معنا که ما برای فهـم هرگونـه خطـابی چـه گفتـاری و چـه نوشـتاری چـاره        
 ناپـذیر زبـان و اندیشـه   گیری از عقل نداریم. این تعریف کلی از عقل به دلیل ملازمۀ اجتنـاب بهره
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عقلـی کـه مـورد نظـر     . 3 ؛شودشود و به دلیل وضوح بیش از حد گاهی مغفول واقع میمطرح می
ای از عقل نظری است که به الهیات اختصـاص  رسد بیشتر منظور شاخهفیلسوفان است و به نظر می

 یابد.                                                      می
 
 لیدیدگاه سنایی دربارۀ عقل عم. 1. 2

. چنانکه در شـریعت نیـز   شود در مورد عقل عملی مطرح می ملازمۀ بین حکم عقل و شرع معمولاٌ
بیشتر سخن از بایدها و نبایدها در میان است. سنایی در آثار خـویش بیشـتر بـر ایـن جنبـه از عقـل       

یژة او بـه  ه ودهندة توجبسامد بالای افعال امر و افعال نهی در اشعار سنایی نشان تأکید داشته است.

 عقل عملی است. در ادامه به مواردی از اهمیـت عقـل عملـی نـزد سـنایی و رابطـۀ آن بـا شـریعت         
 پردازیم.    می

 
 معیار بودن شریعت در تشخیص عقل و هوای نفس. 1. 1. 2

د این نظر است شود که در ظاهر مؤیدر آثار سنایی به خصوص در قصاید وی ابیاتی یافت می  

 خردگرا نیست و در تقابل عقل و شرع به شریعت گرایش بیشتری نشان که سنایی چندان 
داند و به صراحت حکم به قربانی ملزم به پیروی از شریعت  می دهد. او گاهی عقل را صرفاًمی

 کند:کردن عقل در بارگاه پیامبر می
 بارگاه مصطفی عقل را قربان کن اندر       ای سنایی گر همی جویی ز لطف حق سنا               

 (43ص، 1341)سنایی،                                                                                                                     
شده است که در مورد سنایی چنین اظهار نظر شود که او عقل را در  سببابیاتی با این مضامین    

 یابد)زرین کوب،ها مقدم نمیسازد و هیچ چیز را بر آنول قربان میو قول رس قرآنمقابل 
 پردازد:اما سنایی در حدیقه با تفصیل بیشتری به این موضوع می .(251ص

 رآنـت قــرمـــر حــهـن از بــبک   ربانــق او قــیش نطــل را پــعق

 شرارــل اســـیــود دلــل نبـــعق   ت در کارشـاس عقل عاجز شده

 ن عالمی که پر صید استــتا دری   تا بر این مرکبی که پر کید است..

 داری واــی و هـــواهــخ واــتا ه   ه مرد این کاریـــکودکی کن، ن

 وا خرد بگرفتــان هــون جهــچ   ای بد بگرفت..ــض جــنیکی مح

 و که صبح دین بدمدـی بــآن گه  م و خیال و حس برمدــب وهــش

 ( 176و175ص، 1394ایی،)سن 
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بیـات  ولـی در ا  ،کنـد مـی  قـرآن هر چند سنایی در این ابیات حکم به قربانی کردن عقل در برابر   
نما است نه خرد راسـتین و از نظـر او   شود که منظور او قربانی کردن هوای عقلص میبعدی مشخ

دن صـبح دیـن دانسـته    شرع معیاری برای تمییز عقل و هوا است. او حضور خرد را معـادل  بـا دمی ـ  

 ة عاقله را از سایر قوا جدا کرده است.     وهم و خیال و حس به شب، حساب قو است و با تشبیه 
    
 استقلال عقل در تشخیص حسن و قبح ذاتی. 2. 1. 2

دهندة باور او به اصالت عقل در برابر شریعت در قصاید سنایی ابیاتی هست که آشکارا نشان
 است: 

 رفندـــگذری تـــر دو بــهن ــرچه زیــه
 

 نـــزد مـــن قبلـــه دو اســـت، عقـــل و هــــوی      
 

 دـــلنــند بـــر بلـــــد آن دگـــعــصـــم
 

 مهــــــبط ایــــــن یکــــــی نشــــــیب نشــــــیب 
 

 مقصـــد مـــا چـــو دو اســـت پـــس در دیـــن       ه هفتصد و اندــدو چ و تادـــه هفــره چ
 

 حف از هـــــوا نگـــــریچـــــو تـــــو در مصـــــ  دــد در بنــــو را کنـــرآن تـــش قـــنق
 

ــنوی   دــرآن زنــــو قــــردانت چـــده گـــزن ــوا شـــــ ــی هـــــ ــت بـــــ  ور ز زردشـــــ
 

ــم   د پیوندــــد بــــر و حقــــد و کبـــحس ــهوت و خشـ ــل و شـ ــرص و بخـ ــع و حـ  طمـ
 

ــو    دــنـــان درو در بـــسشـــه نفــــاختـــس ــن تـــــ ــد در تـــــ ــت در دوزخنـــــ  هفـــــ
 

ــروز      دـــبندر ــــکم انـــت محـــر هفـــدر ه ــل امـ ــت قفـ ــت توسـ ــه در دسـ ــین کـ  هـ
 

 (153و152ص، 1341، همو)

داند بینیم سنایی عقل انسان را برای دوری از خصالی که قبح ذاتی دارند کافی میچنان که می   
و معتقد است آن ه مهم است پیروی از عقل و دوری از هواست و نه تبعیت ظاهری از یک 

هایی از باب چهارم حدیقه که به عقل اختصاص داده مذهب و شریعت خاص. هم نین بخش

، هموشده است، نشان دهندة باور سنایی به توانایی عقل در تشخیص حسن و قبح ذاتی است)
 .(302ص، 1394

ــد   ــتم نکنـ ــود سـ ــوالامر خـ ــه اولـ  کـ
 

ــد   ــرم نکنـ ــز کـ ــز داد و جـ ــل جـ  عقـ
 

 کـه خــود خلقــتش ازیــن سانســت زان
 

 ستــناــســرّ و احــــهر بــرد از بــخ 
 

 (314و 313ص، همان)
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شباهت به نظر اهل اعتزال نیست. معتزله قائل به حسن و قبح ذاتی با این حساب نظر سنایی بی  
رسد مشابه این اندیشه هستند و معتقدند که عقل قادر به تشخیص حسن و قبح هست. به نظر می

قه داشته است. چنانکه گذشت در میان برخی از علمای شیعه مانند سید مرتضی علم الهدی نیز ساب

از نظر سید مرتضی بعثت رسول برای تأکید بر همان چیزی است که در عقول هست. معنی سخن 
او این است که توانایی تشخیص نیک و بد در عقل انسان به ودیعه گذاشته شده است و پیامبر یا 

 کند. بنابراین ید میهمان رسول ظاهری بر بایدها و نبایدهای عقلی یا همان رسول باطنی تأک
 توان گفت که نظر سنایی در این موضوع متفاوت با نظر اشاعره است.می
 
 ه سنایی به مراتب عقل در تشخیص بایدها و نبایدها. توج3. 1. 2

های سنایی در مورد عقل متناقض به نظر آید، توجه او به شود گفتهیکی از مواردی که باعث می

ه سنایی هم بوده است این باید از آن غفلت نمود و مورد توجن ای کهمراتب عقل است. نکته
است که عقل همۀ افراد در یک مرتبه نیست. به خاطر همین او در باب سوم حدیقه، عقل را در 

 برد:داند و اصطلاح عقل  مردان را به کار میمرتبۀ دل و مرتبۀ تن، دارای آثار متفاوتی می

ی کرده است و هدایت انسان را منوط به ایمـان  نایی در این ابیات راهنمای انسان را یزدان معرفس  

دانسته است نه عقل. با این حال از نظر او یزدان پذیرای عقل مردان است. منظور از مردان کسـانی  
های نفسانی رسته باشد. او هستند که دارای  مراتب برتری از عقل هستند. عقلی که از بند خواهش

اص دارد اصطلاح عقل مـردان را بـه کـار بـرده اسـت.      در باب چهارم حدیقه نیز که به عقل اختص
هـایی از اشـتغالات عقـل فرومایگـان را بـه      گاه گرایش به بدی ندارد. هم نین نمونهعقلی که هیچ
کوشد تا مخاطبین خویش را متوجهّ مراتب گوناگون عقـل نمایـد و در   کشد. سنایی میتصویر می

  .(303ص، همان)بنگرید به  کندعقل دعوت میادامه ایشان را به راه یافتن به مراتب برتر 
 
 دیدگاه سنایی نسبت به اصالت عقل به عنوان ابزار فهم خطاب. 2. 2

 غریزه ای است که انسان با آن قادر به فهم  د یکی از معانی عقل،ـاره شـاشپیشتر ان طور که ـهم

 عقـــل در کـــار خـــویش حیـــران اســـت
 

ــت  ره  ــان اســـ ــو راه ایمـــ ــای تـــ  نمـــ
 

ــن  ــدان کــ ــت و زنــ ــدگانی ده اســ  زنــ
 

ــن   ــو در مراتـــــب دل و تـــ  عقـــــل تـــ
 

 تــردان اســــل مـــذیرای عقـــه پـــک               

 (203ص، همان)                                    

 ره نماینـــــدة تـــــو یـــــزدان اســـــت    
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چه  با هر خطابی،طوری که در مواجهه  ع است،معنایی موس شود. این معنا از عقلخطاب می
حتی اگر برخی متشرعین احکام دینی را برتر از حکم  به آن نیازمندیم. شنیداری و چه نوشتاری،
توانند منکر اهمیت عقل در فهم متون دینی باشند. زیرا متون دینی در عقل به شمار آورند نمی

 اند و فهم این متون وظیفۀ عقل است.الفاظ و عبارات ظاهر شده
سورة انفال اشاره به عقل در معنای فهم خطاب باشد: و لا تکونوا  22و21رسد آیات میبه نظر    

إنّ شرّ الدواب عندالله الصمُّ البُکمُ الّذین لا  .(21/انفال کالّذین قالوا سمعنا و هم لایسمعون)
شود این است که بدون به کارگیری عقل، آن ه از این آیات استنباط می .(22/انفال یعقلون)

کنند کر و لال شمرده پذیرد. برای همین کسانی که تعقل نمینیدن و فهم خطاب تحقق نمیش

اند زیرا مفاهمه ملازم با شنیدن و گفتار است. در آیۀ دهم سورة ملک نیز به ملازمۀ سمع و شده
 .(10/ملکعقل اشاره شده است: و قالوا لو کنّا نسمع أو نعقل ما کنّا فی اصحاب السّعیر)

 نیز در باب چهارم حدیقه که دربارة عقل است، به ارتباط عقل و سخن اشاره کرده است:سنایی 

 (297ص، 1394)سنایی،                                                                                                                     

 داند:می شود ولی مقام عقل را برتر از شعر و شاعریبا اینکه سنایی به عنوان شاعر شناخته می  
 ار دارد عارعقل از اشعار ع            

 
 عقل را با دروغ و هرزه چه کار 

 (301ص، همان)                               

 گوید:او در مقدمۀ حدیقه در مورد شعر و شاعران چنین سخن می   
امارت ف عالم کون و فساد آن از درون ایشان بگشاد.. چون متصر های موزونزه آب حکمت

تصرف کلمات در ایشان بدید، میر میرانشان لقب داد، بدین تشریف که الشعراء امراء الکلام. 
آن  .(45ص ،همانگفت اگر انسان از قشر سخن امیر حیوانند شما از لباب سخن امیر انسانید)

گوهرهای پراکنده را در یک عقد، عقد کن و آن دینارهای قراضه شده را در یک بوته نقد کن، 
 .(53ص ،همانه اگر نقد زادگان نسل مشروع است، نقد فرزندان عقل هم نا ممنوع است)ک

ــس  ــد و ب ــل بای  جــوهری هم ــو عق
 

ــد چــو نفــس    ــی نفــس کــم زن  کــز پ
 

ــد  ــن باشـ ــرع و دیـ ــم شـ  وارث رسـ
 

ــد   ــین باشـــ ــد چنـــ ــا ابـــ  از ازل تـــ
 

 زیرکـــان را در ایـــن ســـرای کهـــن 
 

 ای مــدان چــو ســخنهــیچ غمخــواره 
 

 تــو هســت قــرار عقــل را گــر ســوی
 

ــزای را مگـــذار     ــت فـ ــان حکمـ  جـ
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سنایی شعر اصیل را حکمت موزون و فرزند عقل به شمار آورده است. از نظر وی شعر نوعی    
ایی به تفاوت خطاب است که باید توسط مخاطب کلام فهمیده شود و ملازم با حکمت است. سن

ی باطنی هر دهد او برای عقل جهت پی بردن به معانه دارد که نشان میقشر و لباب سخن توج

 یت قائل است.سخن،از جمله شعر، اهم
پذیر نیست. او از نظر سنایی فهم آیات قرآنی و اخبار و احادیث نیز بدون وساطت عقل امکان  

اطب خود داند و از مخیا اخبار و احادیث را موجب کج فهمی می قرآنتوقّف در ظاهر آیات 
نگری از معانی ظاهری عبور کند و به باطن کلام راه یابد. وی ظاهر خواهد با تعقل و ژرفمی

ها تبیین عقلانی ارائه دهد)بنگرید به کوشد تا از آنکند و سپس میآیات و احادیث را ذکر می

و هر این در حالی است که در دوران سنایی متشرعین قشری قدرتمند بودند  .(66و65ص ،همان
که حدیقه را کردند. چنانپنداشتند سرکوب مینظری را که به زعم خود مخالف شریعت می

ی فراتر از ملحدانه اعلام کردند. سنایی به این نکته توجه داشته است که هرچند محتوای کلام اله
 ل در آیات ویابیم و با تأما به هر حال ما از نقش سخن به معنی آن راه میظاهر آن است ام

 .(175ص، همانراه یافت)بنگرید به  قرآنتوان به تدریج به باطن می قرآنکلمات 

که در ستایش عقل است به این نکتۀ حکمی توجهّ نشان داده است  حدیقهسنایی در باب چهارم   
 شود برتری دارد:که همیشه فاعل شناسایی بر آن ه مورد شناسایی واقع می

 ر است از فلک ستاره شناسبرت  یاسقعقل برتر ز وهم و حس و 

 (298ص ،همان)                          

 داند:از طرفی او در همین باب چهارم، خرد را عالمِ شرع می   
 والــی چــرد و دهــر کیســت؟خرد

 
 عـــالم شـــرع و داد چیســـت؟خرد   

 (304، صهمان)                       

جایی که شرع به عنوان یک خطاب به بشریت، توان نتیجه گرفت که از آناز این دو مقدمه می   
شود، از نظر سنایی جایگاه عقل برتر از شرع است. البته با این قید که با واسطۀ عقل فهمیده می

عقل مراتب دارد وعقل خردمندان حقیقت شرع را تصدیق خواهد کرد. او در همین بخش از 
 گوید:حدیقه می

 در حروفـــی کـــه پـــردة نقـــل اســـت
 

ــرع،   ــر شـ ــت  آخـ ــل اسـ  اوّل عقـ
 

 از بــــرای صــــلاح دولــــت و دیــــن
 

 ر بین        ـست آخـــل اوّلیــم عقــچش 

  (295، صهمان)                    
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اند و این عقل است این ابیات اشاره به این دارد که منقولات شرعی در پردة حروف قرار گرفته   
زد. منظور سنایی از اینکه در حروف الفبا سادارد و شرع را مفهوم میکه از این حجاب پرده برمی

ل در متون دینی ما در واقع این است که در نهایت تأمآخر شرع، یعنی حرف )ع(، اول عقل است 

شود یا هدف از ارسال رسولان ظاهری، بیداری عقول یا رسولان را به آغاز راه عقل رهنمون می
  .2باطنی است

 
 سنایی و فلسفه . 3. 2

 دش نداشتن به فلسفه در قصایگرای. 1. 3. 2

نظران در تاریخ اندیشۀ اسلامی، عقل فلسفی از عقل عرفانی و دینی باور برخی صاحببه  
جداست. عقل دینی عقل انبیا و اولیاست و عقل یونانی در قرن دوم و سوم هجری بر اثر آشنایی 

معنایی  ۀزد حکما و فلاسفمسلمانان با علوم نظری و فلسفۀ یونانی پدید آمد. از این دوران عقل ن
 متفاوت از معنای عقل نزد متشرعین و متصوفه داشته است. شاید به همین دلیل عرفا در 

 دی را قرار امند، روح محمنبرابر اصطلاح حکما و فلاسفه که نخستین صادر را عقل اوّل می
 .(330صدهند)یثربی، می

که میان عقل و وحی و عقیده و حکمت این در حالی است که خواست فلسفۀ اسلامی این است   

و دین و فلسفه وفاق و سازگاری برقرار کند و بیان نماید که وحی با عقل متناقض نیست. 
 .(11ص)مدکور، 

بیند ولی به خصوص در قصاید رسد هر چند سنایی عقل و شرع را در تعارض نمیبه نظر می  
است و گویا حساب عقل مورد نظر خویش  خویش، در پی برقراری پیوند میان دین و فلسفه نبوده

 را از عقل فلسفی یونانی جدا کرده است:

شود، بلکه با فلسفۀ اسلامی نیز مخالفت او با فلسفه در قصایدش محدود به فلسفۀ یونان نمی   
کند و دهد. سنایی مخاطبانش را به پیروی از پیامبر دعوت میچندان سرسازگاری نشان نمی

               .(43ص، همانبه  کند)بنگریدسینا را نفی میپیروی از فلسفۀ بوعلی
 

 ونان داشتن..ــل یــاد اهــان اعتقـن  و دوــهم  خویتا کی از کاهل نمازی ای حکیم زشت
 

 عقل چه بود؟ جان نَبی خواه و نُبی خوان داشتن  عـــقل نبود فلســـفه خواندن ز بهــر کاملی    

 (461و460ص، 1341)سنایی،                          
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 رویکرد بهتر نسبت به فلسفه در حدیقـه و سیرالعباد. 2. 3. 2

 چنانکه در وضع سنایی نسبت به فلسفه در گذر زمان تغییر کرده است ـن باورند که مـی بر ایــبرخ
زرقانی، ) است نسبت به فلسفه رویکرد بهتری نشان داده حدیقهدوران پایانی عمر و هنگام تألیف 

 .(89و88ص
دار و و هنگام مدح احمد بن محمد او را فیلسوف و در عین حال دین حدیقه برای مثال او در  

 خواند:اهل خرد می
ــن   ــیم و دیـ ــوف و حکـ ــتفیلسـ  دار اسـ

 
ــت     ــدار اس ــل بی ــم عق ــون چش ــت چ  راس

 (728ص، 1394، همو)                     

حاد عقل و عاقل و معقول، سلامی مانند عقل فعال، اتا او در حدیقه، برخی اصطلاحات فیلسوفان  

دبروین نیز به گرایش سنایی به فلسفه  .(296ص ،هماناست)عقل کل و نفس کل را به کار برده
 در مثنوی سیرالعباد إلی المعاد اشاره کرده است:

بـرد،  ر مـی هنگامی که پیر در شعر سنایی واژة معاد را در آغاز سفر روح در دنیای فرودین به کـا   
ر مـرتبط بـا آن در الهیـات اسـلامی. اصـولاً      و دریافت فلسفی نظر دارد، نه تصوگمان به درک بی

ای است که مبدأ انسان، مفهوم زندگی خـاکی و مقصـد   نمایشی از نظریۀ چرخهسیرالعباد حکایت 
 .(470صدهد)دبروین، او را نشان می

آشکارا به  ةـحدیقه الحقیقسنایی با فیلسوفان، در هایی از شباهت اندیشۀ ها نشانهبر این افزون  

است. مبدأ نخستین را که خورد. به عنوان مثال فلوطین از مراتب موجودات سخن گفتهچشم می

خواند...واحد پر است و از اصل همۀ موجودات علوی و سفلی است افلوطین واحد یا احد می
شود که عقل ین فیضان نشأتی ایجاد میجوشد و از حرکت اای فیاض میفرط پری مانند چشمه

شود، خود، مصدر یا منشأ کلی یا عقل الهی نام دارد...همان گونه که عقل کلی از واحد صادر می
فروتر از مرتبۀ نفس طبیعت و نیز عالم محسوس است که از  نشأتی است که نفس کلی نام دارد...
 .(12و11صنفس ناشی شده است)پورجوادی، 

نظریۀ فیض ر ـت تأثیـانی که تحـوفان مسلمـبا تبعیت از فیلس ه، احتمالاًـقدر حدیایی هم ــسن  
بودند، از مراتب هستی سخن به میان آورده است. البته در این مورد نیز او پیرو  نوافلاطونیان

 کند:محض نوافلاطونیان نیست و برای همین بر نقش امرالهی بر فراز عقل و نفس تأکید می

 هـــــان لطیـــــفپـــــدر و مـــــادر ج
 

 نفــس گویــا شــناس و عقــل شــریف... 
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 اییهای عرفانی و دینی در آثار سنهای فلسفی بر اندیشهغلبه نداشتن اندیشه. 3. 3. 2

دهد، توجه بیشتری به فلسفه نشان می ظاهراًحدیقه، طریق التحقیق و سیرالعباد هر چند سنایی در 
توان نتیجه گرفت که سنایی در واپسین آثار خویش دارای گرایش فلسفی بوده است و ولی نمی
آثار در های فلسفی حتی در این است. فراوانی اندیشهبینی دینی یا عرفانی فاصله گرفتهاز جهان

ی نیست که بتوان سنایی را شاعری با گرایش فلسفی به شمار آورد. با این حال او برای تبیین حد
 نظرات خویش از اصطلاحات فلسفی نیز بهره برده است.                             

ولی او  ،دهدبینی خود ارائه میتصویری از جهان سیرالعباد الی المعادبه نظر دبروین سنایی در   
 گوید: در ادامه می

ها نیست...مفاهیمی که سنایی در اختیار خود آن دلیلها تنها به هدف اشعار سنایی، بیان دانش  
ه مخاطب شاعر بود تا های اوست. نقش این عناصر جلب توجدارد تنها در خدمت بیان اندرز

از برد درون مایۀ معاد ها برای پیامی که شاعر در دل داشت آماده شود..کاربدین ترتیب ذهن

برای  ای از این شیوه است. مفاهیم فلسفی آمیخته با آن، کاملاًسنایی در مثنوی دوم او نمونهسوی 
 ،همانهای مربوط به وظایف اخلاقی و مذهبی انسان در این جهان مناسب است)بیان اندیشه

 .(474و 473ص
کرده است یا برخی از نظریات ار نظر میبا این حال شاید سنایی گاهی در مقام فیلسوف نیز اظه  

مانند فلاسفه از مقام عقل  حدیقهنموده است. به عنوان مثال حتی زمانی که در فلاسفه را تأیید می

کوشد محدودیت عقل را یادآور گوید، در عین حال میین مخلوق سخن مینخستکل به عنوان 
 .(62، صهمانشود)

 
 سنایی و رابطۀ عقل و شرع. 3

 د یکدیگرقل و شرع مکمل و مؤیع .1. 3

تاریخ همواره میان متشرعین و طرفداران اصالت عقل اختلاف نظر وجود  یچنانکه گفته شد در ط
اشاعره منکر حسن و قبح ذاتی بودند و به عقیدة ایشان حسن و قبح ، داشته است. به عنوان مثال

نداشته باشد و عقل نتواند خیر و  تابع اوامر و نواهی شرعی است. اما اگر حسن و قبح ذاتی وجود

ــتند   ــر بپرســـ ــد امـــ ــان بعـــ  گرشـــ
 

 ایــن دو گــوهر ســزای آن هســتند...    
 

ــد   ــپهر و ارکاننــ ــش ســ ــه بخــ  مایــ
 

 پیشــــــــکاران عــــــــالم جاننــــــــد 
 (305ص، 1394)سنایی،              
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توانستند مردم را به تشخیص خیر و شر دعوت نمایند. یعنی شر را تشخیص دهد، پیغمبران نمی
 توانستند مردم را مجاب کنند که رسالت ایشان راستین است.ایشان نمی

کافی از طرفی معتزله که قائل به حسن و قبح ذاتی بودند، عقل را برای تشخیص نیک و بد   

توان گفت در صورت کفایت عقل، نیازی به وحی و صورت یافتن دانستند. با قبول این فرض می
وسط اشاعره و  یدگاه سنایی در بحث مورد نظر، حدا ددر قالب متون مقدس نبوده است. امآن 

 معتزله هست. او بارها به ملازمۀ عقل و شرع اشاره کرده است و این دو را مکمل هم دانسته است:

رسد سنایی در مورد ملازمۀ عقل و شـرع تحـت تـأثیر غزالـی بـوده اسـت. غزالـی در        می ظرن  به   

گوید: فالعقل کالبصر و الشرع کالشعاع و لن یغنی البصر ما لـم یکـن شـعاع مـن     یمعارج القدس م

  .(57ص، 1975)غزالی، 3خارج، و لن یغنی الشعاع ما لم یکن بصر

 سنایی گاهی عقل و شرع را موافق و مؤیّد یکدیگر دانسته است:
ــود         ــه مصــطفی فرم ــالح ک ــر مص  ه

 

ــود   ــه گـــوش بایـــد بـ  عقـــل دانـــد کـ

 (202ص، 1394)سنایی،                
 
 باور به اتحاد عقل و شرع. 2. 3

د که او نه تنها عقل و شرع را مکمل و مؤی شود این استآن ه از برخی ابیات سنایی استنباط می
ای برتر معتقد به اتحاد عقل و شرع بوده است. سنایی در باب دانسته، بلکه در مرتبهیکدیگر می

 گوید:چهارم حدیقه می
ــل د ــزل ازل ز اوّلعقــ  ر منــ

 
 آخرش اوّل است هم ـو ازل  

 
 که برین روی پشت دین آمد

 
 آن چنان بود این چنین آمد... 

 
 خوانده از قدر صـایبان عـرب  

 
 ذات او را مـــــدبّر الاقـــــرب 

 
ــرده   ــام او کـ ــال نـ ــل فعـ  عقـ

 
 پــنج حــس را غــلام او کــرده 

 (296ص، همان)               

ــور اســـت     ــری نـ ــم و پیمبـ ــل چشـ  عقـ
 

ــس دورســت    ــه ب ــن از آن ن ــن، ای  آن از ای
 

ــمند    ــهوت و خش ــت ش ــه در دس ــن ک  ای
 

ــمند     ــی چشـ ــور بـ ــور و نـ ــی نـ ــم بـ  چشـ
 ( 313ص،همان)                            
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با اینکه و این است که عقل باطن دین یا پشتوانۀ دین است  رسد منظور سناییبه نظر می   
دین ظاهر شده است. سنایی اصطلاح عقل فعال را که میان فلاسفۀ  حقیقتش ازلی است در قالب
. یکی دانستن عقل فعال و جبرئیل در میان اندیشمندان مسمان است مسلمان رایج بوده به کار برده

ابی به صراحت در این باره سخن گفته: و العقل الفعّال هو پیش از سنایی سابقه داشته است. فار
الذی ینبغی أن یقال أنه الروح الامین و الروح القدس و یسمی باشباه هذین من الأسماء)فارابی، 

توان گفت الفاظ قرآن که ستون اصلی اگر جبرئیل را همان عقل فعال در نظر بگیریم می .(27ص
طور که جبرئیل تحت البته همان در قالب کلمات نیست.شرع است چیزی جز ظهور عقل فعال 

 فرمان 

از نظر سنایی عقل نیز تحت فرمان امر الهی است. سنایی در همین باب چهارم از  ،خداوند است
برد. او در فصلی با عنوان اندر جمال عقل حدیقه اصطلاحات فلاسفه راجع به عقل را به کار می

 گوید: می
 علت صورت و هیولی او  اوسبب  امت و   رسولی  
 صورت اندر هیولی عالم  او نهادست هم به امر قدم

 ( 310ص، 1394)سنایی،                                                                        
 الصور است سبب آمدن رسول است. گویا وقتی سنایی از یعنی عقل فعال که همان واهب   

آورد منظورش همان اتصال با عقل فعال شود سخن به میان میان غذای مَلَک میاینکه نطق انس

است و این به معنای اتحاد عقل فعال و جبرئیل است. او اصطلاح عقل مستفاد را نیز در ادامه به 
 برد:میکار 

 نطق انسان چو شد غذای مَلکَ            تا بدین روی باز شد به فلک

 (311ص، همان)                                                                                                 
 ود  ــفاد بـل  مستـت  عقـجربــت  ون   بی تجربت  فساد   بود         ــک                      

 (314ص، همان)                                                                                                 
اسـت و چـون عاقـل از     قـرآن گـوی امرالهـی باشـد معـادل     از نظر سـنایی سـخن عقـل وقتـی کـه پـیش         

 گوید سخنش برابر با دین است:روی عقل سخن می
 عقل  تا  پیشگوی   فرمانست      سخنش هم قرین قرآن است

 (298ص ،همان)                                                                                                                 
 سخن   عاقل از  طریق  قیاس     درّ دین است و ذهن او الماس

 (299، صهمان)      
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 داند:را برای راهنمایی انسان کافی می قرآنسنایی در یکی از قصاید خویش 
 آمد و )سین(اوّل و آخر قرآن ز چه )با( 

 
 یعنی اندر ره دین رهبر تو قرآن بس 

 (309ص، 1341، همو)                         

 عقل را برای راهبری انسان کافی دانسته است:    حدیقهاز طرفی در    
 عقـــل در راه حـــق دلیـــل تـــو بـــس

 
 عقــل هــر جایگــه خلیــل تــو بــس...      

 
 مــر تــو را عقــل دســتگیر بــس اســت 

 
ــو را خ   ــل راه تـ ــت عقـ ــس اسـ ــر بـ  فیـ

 (297و 296ص، 1394،همو)          
در راه حق اگر به معنای اتحاد این دو مقوله نباشد حداقل به  قرآنکافی دانستن هدایت  عقل و   

 معنای یکسان بودن مرتبۀ عقل و نقل هست. 
را ورای صوت و حرف  قرآنداند و هم از طرفی او هم سخن عقل را برتر از صوت و حرف می 

 کند:اند. این شباهت به نوعی مرتبۀ یکسان این دو را به ذهن متبادر میدمی
 ســخن عقـــل صــوت  و حرفـــی نیســـت  

 
ــت ز آن  ــگرفی نیسـ ــاریکی از شـ ــه  تـ  کـ

 
ــر زد دم    ــل بــ ــق عقــ ــا نطــ ــر کجــ  هــ

 
 حــــرف و آواز در خــــزد بــــه عــــدم    

 (295ص، همان)                               
 گوید:می قرآنسنایی در مورد   

 ش را ز بــــس لطافــــت و ظــــرفســــخن
 

ــی و زحمــت حــرف      ــدمت صــوت ن  ص
 

ــنجد؟   ــی ســ ــدوث کــ ــفتش را حــ  صــ
 

ــد     ــی گنجــ ــروف کــ ــخنش در حــ  ســ
 (171ص،همان)                               

شود او خود به صراحت به اتحاد عقل و دین جدای از مواردی که از اشعار سنایی استنباط می

 اشاره کرده است:
 یــن اســت جــاهلی کفــر و عــاقلی د  

 
 گــو ایــن اســتجــو آن و غیــبعیــب 

 (306ص، همان)                         

عقل و شرع سـخن گفتـه    از اتحاد قرآنه این است که غزالی نیز با استناد به آیات نکتۀ قابل توج  

ه به تأثیرپذیری سنایی از غزالی در بسیاری مسائل، دور از ذهن نیست که او در مورد است. با توج
 اد عقل و شرع نیز متأثر از غزالی باشد:اتح

فالشرع عقل من خارج و العقل شرع من داخل و هما متعاضدان بل متحدان، و لکـون الشـرع عقـلا    
من خارج سلب الله تعالی اسم العقل من الکافر فی غیر موضع من القرآن، نحـو قولـه تعـالی: )صـم      

الله التی داخل، قال تعالی فی صفه العقل: )فطره  بکمٌ عمیٌ فهم لا یعقلون(. و لکون العقل شرعاً من
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فطر الناس علیها لا تبدیل لخلـق الله ذلـک الـدین القـیمّ(. فسـمی العقـل دینـاً و لکونهمـا متحّـدین          
  .(58و57ص، 1975قال)نورٌ علی نور( أی نور العقل و نور الشرع()غزالی، 

 
 نتیجه

گرایش سنایی بـه عقـل و شـرع     دربارةفاوتی اشاره شد پژوهشگران نظرات مت بیشترمان طور که ه

ی خاص سنایی از عقـل و شـرع   رخی از اختلاف نظرها ناشی از تلقرسد باند. به نظر میابراز داشته
کند بـه هـیچ   نهد ولی شریعتی که سنایی از آن دفاع میهرچند سنایی مقام شرع را ارج می  باشد.

 قـرآن پسندد. چنانکه اشاره شد وی حقیقـت  می وجه تقلیدی نیست و او نگاهی عقلانی به شرع را

د است. از طرفی و از حقیقت دین امری معقول و مجرداند لذا مراد ارا فراتر از صوت و حرف می
شمارد. بنابراین از داند و آن را قانون حکمت حکما میت و برهان میرا حاوی حج قرآناو ظاهر 

ذیر اسـت. سـنایی بـرای عقـل نیـز      پ ـنگـری امکـان  نظر سنایی رسیدن به حقایق قرآنی تنها با ژرف
ی عقل را به تنهایی برای راهنمـایی انسـان جهـت نیـل بـه حقیقـت       اهمیت فراوانی قائل است و حت

 گیـرد و ه این هست که گاهی هوی و هوس جـای عقـل را مـی   داند. با این حال او متوجکافی می

و شریعت را به عنوان محکی بـرای   قرآنتمییز این دو از هم دشوار خواهد شد. برای همین سنایی 
 دهد.تشخیص عقل از هوی و هوس مدّ نظر قرار می

رسد روی هم رفته اعتنای چندانی به عقل هر چند سنایی با فلسفه آشناست ولی به نظر می  
رسد، ندارد. با این مات برهانی به نتایجی میخصوص آن نوع از فلسفه که از مقد فلسفی، به

شود. عقل مورد تأیید او مشابه با فیلسوفان اشراقی چون فلوطین در آثار او یافت میوجود نظراتی 
بیشتر مربوط به حوزة عقل عملی است که بایدها و نبایدهای اخلاقی یا همان حسن و قبح ذاتی را 

 شود.دهد که امروزه تحت عنوان وجدان نیز از آن یاد میتشخیص می

ناپذیر برای فهم کند که امری اجتنابه میای موسع خود توجز به عقل در معنسنایی گاهی نی  
که لازمۀ خطاب، چه از نوع مسموع و چه از نوع مکتوب است. او برای عقل در این معنا، 

ت فراوان قائل است و از نظر او بدون دخالت عقل هیچ فهمی از شرع هرگونه درکی هست، اهمی
 پذیر نیست.امکان

داند و آن دو را سنایی نه تنها عقل و شرع را لازم و ملزوم یکدیگر میتوان گفت در پایان می  

شود حاد زمانی آشکار میبه اتحاد عقل و شرع است. این ات شمارد، بلکه معتقدد یکدیگر میمؤی
که از ظاهر شرع به باطن آن راه یابیم. گویا سنایی نیز مانند غزالی عقل را باطن شرع و شرع را 
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کند و از این حیث اصالت با عقل ت شرع را درک مید. این عقل است که صحدانظاهر عقل می
ه به شرع به یابند. برای همین توجاست. البته از نظر سنایی همۀ افراد به مراتب عالی عقل راه نمی

 عنوان محک و معیاری برای تشخیص عقل از هوی و هوس لازم است.
 

 هایادداشت

به اوست. ابوریحان   فی حیل المتبینّو  فی النبوّاتاب دو کتاب دلیل ملحد خواندن رازی انتس .1
گونه آورده است:  در فهرست آثار محمدبن زکریا نام آن دو کتاب را تحت عنوان کفریات این

 .(17صفی النبوّات و یدعی نقض الادیان، فی حیل المتنبّین و یدعی مخاریق الانبیاء)بیرونی، 

را  الانبیامخاریق الملک نیز کتابمقدسی و خواجه نظام تم رازی،القیم، ابوحاافرادی چون ابن
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 Abstract    

One of the most important concerns of Sanai is 

confrontation between reason and religion and their 

commonalties. Sana'i's varied opinions on reason and Sharia 

have led some to consider him a theologist, and some have 

called him a religiously devoted poet. In some cases, he has 

even been considered anti-rationalist. Seemingly, the main 

reason for these varied reactions to Sana'i’s views on these 

issues is his consideration of the various aspects of reason 

and religion. The main question is what reason and sharia 

meant to Sana'i and under what conditions he preferred 

reason to sharia and sharia to reason. In this article, adopting 

a library type of research, we try to explain the 

contradictions in his statements on this topic. The 

conclusion is that Sana'i did not see any conflict between  
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rationality and religiosity. He rather considered the two to 

be complementary at a level that transcend linguistic 

expression. 

 

Key Terms: Persian literature, Sanai’s Hadiqat al Haqiqa,  
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